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پخش ویژه برنامه تئاتر فجر، از تلویزیون و رادیو

ــی و  ــوی ویــژه بــرنــامــه رادی

تلویزیونی «تئاتر ۴۱» از 

ماه هم زمان با  یکم بهمن 

تر  ره تئا ری جشنوا برگزا

یی  یو د ز شبکه را ، ا فجر

سیما   ۴ شبکه و  یش  نما

ــش مــــی شــــود. به  ــخ پ

نقل از  گــزارش شهرآرا به 

روابط عمومی برنامه، برنامه 

افزایی  «تئاتر ۴۱» با هم 

رادیو، تلویزیون و فضای مجازی، از شنبه تا چهارشنبه، ساعت 

۲۱:۳۰ تا ۲۲ و پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۲ تا ۲۳ از سالن انتظار 

تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر، به صورت هم زمان از شبکه رادیویی 

نمایش بر روی موج اف ام ردیف ۵/۱۰۷ مگاهرتز، شبکه چهارم سیما 

و ایران صدا پخش می شود. علی بهرامی  تهیه کنندگی و کارگردانی 

«تئاتر ۴۱» را برعهده دارد و ایوب آقاخانی کارشناس مجری این 

ویژه برنامه است. این برنامه به طور زنده از شبکه۴ سیما، رادیو 

نمایش و ایران صدا پخش خواهد شد.

پخش فصل دوم «جان وطن» در دهه فجر

هم زمان با نزدیک شدن به 

ایام پیروزی انقلاب اسلامی 

ایــران، ساخت فصل دوم 

برنامه ترکیبی «جان وطن»

آغــاز شد تا در دهــه فجر 

روی آنتن تلویزیون برود.

ر  ترکیبی د مه  برنا ــن  ی ا

ای  ۱۰ قسمت سی دقیقه 

فیلم به  در استودیو دیبا

تولید می رسد و برای پخش از رسانه ملی در ایام دهه فجر آماده 

«جان وطن» در فصل دوم به سراغ قصه های ناگفته و  می شود.

برآمده از مردم درباره حوادث و مبارزات منتهی به انقلاب اسلامی 

رفته است. این برنامه ترکیبی در هر قسمت میزبان کسانی است 

که اتفاقی را در دوران انقلاب تجربه کرده اند. این افراد از قشرهای 

مختلف نظیر پزشک، دانشجو و حتی هنرمندانی هستند که مسیر 

هنر را برای مبارزه انتخاب کرده اند. فصل اول این برنامه ترکیبی،

محصول مشترک مرکز مستند سوره و مرکز هنری رسانه ای نهضت 

که قصه هایی برآمده از دل مردم درباره جنگ را روایت کرد، در 

هفت قسمت در هفته دفاع مقدس روی آنتن شبکه۳ رفت.

«بیمارستان صبا» و «به توان هفت» در رادیو صبا

برنامه فرهنگی «به توان 

هفت» با محوریت روایت 

ــای عامیانه  ه ــان  ــت داس

ز  یی ا ها   نس ه سکا همرا

های جــذاب تقدیم  فیلم 

ین  شود. ا مخاطبان می 

برنامه روز شنبه، اول بهمن،

با موضوع «یک عاشقانه 

ــاده» بــخــش هــای یک  سـ

رمان عاشقانه «عطر بهارنارنج»، به نویسندگی تکین حمزه لو،

را تقدیم مخاطبان می کند. نویسنده در کتاب خود با بیان 

داستانی از یک زندگی سعی دارد به یکی از مسائلی که کم کم 

در حال فراگیری در جامعه ماست و الگویی غربی دارد بپردازد 

«به توان هفت» از  و مشکلات پنهان در دل آن را برجسته کند.

شنبه تا چهارشنبه، ساعت۱۲:۳۰، به تهیه کنندگی مژگان فرزین 

و اجرای امیرحسین مدرس تقدیم مخاطبان می شود. همچنین 

«بیمارستان صبا» عنوان اثری طنز در این شبکه رادیویی است 

که در یک بیمارستان اتفاق می افتد. این برنامه هر روز یکی از 

موضوعات فرهنگی اجتماعی روز جامعه را به عنوان سوژه خود 

مطرح می کند و در قالب دیالوگ هایی در یک بیمارستان به آن 

می پردازد. این برنامه از شنبه، اول بهمن، با موضوع لبخند و 

شادی راهی آنتن می شود.

چه فیلم هایی راهی اکران برخط شدند؟

اکـــران بــرخــط دو فیلم 

«سگ بند»، ساخته مهران 

احــمــدی، و «علفزار» به 

کارگردانی کاظم دانشی در 

دو پلتفرم (سکو) «نماوا» و 

«فیلیمو» آغاز شد. سگ بند 

محصول سال ۱۳۹۸ است 

که به دلیل شروع کرونا و 

نیمه تعطیل شدن سینماها اکران آن تا سال ۱۴۰۱ به تعویق افتاد.

این فیلم در نهایت به عنوان یکی از فیلم های نوروز ۱۴۰۱ روی 

پرده سینماها رفت و موفق شد عنوان دومین فیلم پرفروش 

سال را از آن خود کند. سگ بند در گیشه به فروشی نزدیک به 

۴۳ میلیاردتومان رسید و موفق شد یک میلیون و ۳۱۶ هزار مخاطب 

را جذب سالن های سینما کند.«علفزار» به کارگردانی کاظم دانشی 

را می توانید در فیلیمو تماشا کنید. فیلم علفزار که براساس روایتی 

واقعی ساخته شده درباره یک بازپرس دادگاه کیفری است که 

درگیر پرونده ای پیچیده شده است.

پوستر «پالتوشتری» رونمایی شد

ن فیلم  ــرا کـ نه ا در آستا

سینمایی «پالتوشتری» به 

نویسندگی و کارگردانی 

ــدی عــلــی مــیــرزایــی  ــه م

 کــنــنــدگــی تــهــیــه و 

ر  ری د نصا ا    مجید شیخ

سینماهای سراسر کشور، از 

پوستر این فیلم سینمایی با 

طرحی از محمد روح الامین رونمایی شد. پالتوشتری که پخش آن 

را مؤسسه تصویرشهر بر عهده دارد، روایتگر داستانی اجتماعی با 

زبان کمدی است. این فیلم نوعی راهنمای عملی برای سرجای 

خود نشاندن آدم هایی است که خودشان را از بقیه بهتر و برتر 

می دانند و براساس همین توهم، مشغول آسیب زدن به دیگران اند.

سام درخشانی، بانیپال شومون، بهاره کیان افشار، لیندا کیانی،

شاهرخ فروتنیان، پریوش نظریه، علیرضا مهران، و افسانه چهره آزاد 

بازیگرانی هستند که در این فیلم سینمایی نقش آفرینی می کنند.

 .نمایش «الهه سنگ» مضمونی فولکلور دارد

شما در نمایش های قبلی هم به سراغ داستان های 

فولکلور رفته بودید. از نمایش «زخم خار» گرفته تا 

«زخم ناسور کژدم سیاه» و «همیشه سردار» همه 

حول قصه های فولکلور محلی شکل گرفته بودند. 

علاقه خاصی به این نوع نمایش دارید؟

خراسان مهد داستان ها حکایت های کهن 

و قومیت های مختلف است. از هر قومی در 

خراسان زندگی می کنند و همه این اقوام 

قصه های خودشان را دارند. من فکر می کنم 

ما غیر از این قصه ها نباید به قصه های دیگری 

بپردازیم. اگر بخواهیم همین قصه ها و 

حکایت های بومی محلی خراسان را به صورت 

نمایش دربیاوریم، سال ها طول می کشد.

این دغدغه همیشگی من بوده است و تا 

حالا بیشتر کارهایی که من انجام داده ام در 

همین موضوعات به خصوص درباره عشق در 

افسانه های کهن بوده اند.

در «الهه سنگ» هم به عشق پرداخته اید؟

«الهه سنگ» دارای یک قصه چندوجهی 

است. در یک وجه، حکایت یک عده آدم 

است که در دل کوه بــرای قوت هر روز 

خودشان با سنگ سخت سر جنگ دارند؛

حکایت مردمی را بیان می کند که اتفاقاتی 

در زندگی شان شکل می گیرد و از دل این 

اتفاقات حکایت هایی بیرون می آید که ممکن 

است برگرفته از تخیل خودشان یا افسانه ها و 

داستان های قدیمی باشد. در یک وجه دیگر 

رنج آدم هایی را نشان می دهد که اگر رنج 

نکشند، چراغ زندگی شان خاموش می شود.

بعد دیگر نمایش حکایت رنج دختران و زنانی 

است که برای رسیدن به وصال باید خیلی 

سختی تحمل کنند و با یک نغمه دلشان 

می لرزد ولی جرئت بیانش را ندارند.

 غیر از متــن که براســاس افســانه ها و

داستان های قدیمی منطقه خواف نوشته شده، 

موســیقی و دیگر بخش های کار هم  وام گرفته 

شده است یا اینکه جغرافیای بزرگ تری را در نظر 

داشته اید؟

محور کل نمایش موسیقی و ترانه های محلی 

و فولکلور خراسان رضوی است. قصه ها و 

نواها و آهنگ هایی که در آن استفاده شده 

مربوط به جنوب خراسان است ولی خود قصه 

فراگیرتر است. درد بزرگی است در قالب یک 

قصه فولکلور.

 استقبال مخاطبان از نمایش های فولکلور

چگونه است؟

مردم به شدت از موضوعات بومی محلی 

استقبال می کنند. این داستان ها آن قدر با 

حافظه جمعی مردم عجین شده است که 

به محض اینکه صدای نوای دوتار، سرنا یا 

دهل را می شنوند یک داستان خاص در 

ذهنشان یادآوری می شود. پشت هرکدام 

از مقام های موسیقی خراسان یک داستان 

ــدد یا  نهفته اســت، مثل مقام های ا...م

«اشترخجو». به همین دلیل استقبال از 

قصه های فولکلور دست کم در شهرستان ها 

زیاد است. اگرچه ما در جاهای دیگر هم 

که اجرا داشتیم، این استقبال 

را می دیدیم. برای مثال در 

کرمان با اینکه هیچ تبلیغی 

برای نمایش نشده بود، در 

سالن جای سوزن انداختن 

نبود.

 نوع توجهــی که مخاطب

بومی منطقه شــما به این نوع 

نمایش هــا نشــان می دهد با 

مخاطب شــهرهای بزرگ تر که 

بیشتر تئاترهای مدرن را می بیند 

فرق دارد؟

ــرز  ــن داســـتـــان هـــا م ــ ای

نمی شناسند. ما در مازندران 

همین نمایش را اجرا کردیم و 

۹ استان هم شرکت داشتند.

ــدازه ای بود  ــه ان استقبال ب

که تماشاگران حتی روی 

پله های ورودی و خروجی نشسته بودند و 

بعد از اینکه نمایش تمام شد، بیشتر از چهار 

دقیقه ایستاده تیم را تشویق می کردند.

 یعنی یک خاطره ناخودآگاه جمعی در مورد

این قصه ها وجود دارد؟

بله. ما در جای جای ایــران سردارهایی 

داریم. شما وقتی در شمال خراسان داستان 

سردار عیوض را می گویید و آنکه اهل جنوب 

خراسان است، محمدحسین نامراد را به 

یاد می آورد. نامراد سرداری کاشمری بود 

که برعلیه ظلم زمانه اش قیام کرد. ما در 

جای جای کشورمان قصه های مشابهی 

داریم. به محض اینکه یکی از این قصه ها 

را می شنویم، همه آن قصه ها در ذهنمان 

تداعی می شود. یعنی مضمون، شخصیت 

و قصه یکی است، فقط اسامی با هم فرق 

دارند.

 با این اوصاف چرا چنین موضوعاتی کمتر

از سوی هنرمندان مورد استقبال قرار می گیرند؟

این برمی گردد به نگاه جشنواره ها. وقتی 

ها تخصصی و گزینشی    ره نگاه جشنوا

می شود و یک سبک کار مشخص را برای 

ورود به جشنواره می پسندند، خودبه خود 

این قصه ها کنار گذاشته می شوند. ما چند 

سال است که این مشکل را در خراسان 

داریم. جشنواره نگاه داور است. یک داور 

از یک سبک خاص خوشش 

می آید و داور دیگر خوشش 

دلیل  همین  ــد. به  آی نمــی 

های بومی  معمولا نمایش 

محلی در انزوا قرار می گیرند 

و حمایتی از آن ها نمی شود.

در این نمایش ها چون تعداد 

پرسوناژها زیادند و کل کار 

ــراد  ف برتر اســـت، ا هزینه 

هند  د   کمتری ترجیح می

ــا را روی  ــان ه ــت ایــن داس

صحنه بیاورند. برای مثال 

همین نمایش «الهه سنگ»

۲۵ پرسوناژ دارد. جمع کردن 

و مدیریت کردن این تعداد 

آدم در یک کار خیلی سخت 

اســت. هزینه های دکــور و 

به  س و صحنه نسبت  لبا

کارهای دیگر بیشتر اســت. حتی نگاه 

جشنواره این است که تعداد پرسوناژها کمتر 

باشد. در این شرایط که کمکی هم از سوی 

نهادهای ذی ربط نمی شود خودبه خود 

کارگردان ها به سمت نمایش های پرهزینه 

نمی روند.

 مگر کارگردان ها فقط برای جشــنواره کار

می سازند؟

نگاه شخص من این است که تئاتر فقط 

برای مردم است، ولی تنها جایی که یک 

تواند دیده شود  هنرمند شهرستانی می 

جشنواره است. دیگر کجا دیده می شود؟ 

هنرمند شهرستانی جایی برای دیده شدن 

ندارد. تنها ویترینی که هنرمند شهرستانی 

می تواند در آن دیده شود، جشنواره است.

بخواهد نمود پیدا کند یا پله های ترقی را 

طی کند، باید برود جشنواره. ما مجبوریم 

در جشنواره ها شرکت کنیم که دیده شویم 

و بگوییم چراغ تئاتر در این شهرستان هنوز 

روشن است.

برنامه ای برای اجراهای عمومی هم دارید؟

ما چند شب اجرای عمومی رفتیم، ولی 

متأسفانه سردی هوا کارها را تعطیل کرد.

بعد از برگشت از جشنواره فجر اگر هوا خوب 

باشد، برای مردم شهرستان و هرجایی که 

اداره صلاح بداند ۱۰ شب دیگر اجرا خواهیم 

داشت. ما خوان های مختلف را از استانی و 

منطقه ای رد کردیم، ولی جمع وجور کردن و 

نگه داشتن این عده آدم و ادامه دادن کار به 

این منوال مشکل است. اگر واقعا حمایت 

نکنند، همین کورسویی که ما در شهرستان 

روشن نگه داشته ایم هم خاموش می شود.

 در گذر از خوان های مختلف، نمایش تا الان

تغييراتی هم کرده است؟

بله. بعد از هر مرحله تغییراتی در روند 

اجرای نمایش داشته ایم. نمایش به روزتر 

شده است. این کار را تا حدودی انجام دادیم 

تا ضعف هایی که در جشنواره های قبلی 

داشتیم در جشنواره های بعدی نداشته 

باشیم. خوشبختانه نمایش تا الان جوایز 

خوبی در کارگردانی، بازیگری، نویسندگی 

و طراحی صحنه گرفته است. امیدوارم در 

جشنواره فجر هم اتفاق خوبی بیفتد.

 بعد از ۹ ســال جشــنواره منطقه ای تئاتر

دوباره برگزار شــد. نظرتان در این باره چیست؟ 

این جشــنواره چقدر می تواند برای هنرمندان 

شهرستان ها تأثیرگذار باشد؟

جشنواره منطقه ای برای ما به مثابه جشنواره 

۹ استان کم  فجر است در ابعاد کوچک تر.

نیستند که با هم به رقابت بپردازند. دیدن 

کارهای این ۹ استان علاوه بر اینکه فضایی به 

وجود می آورد که ما با هنرمندان استان های 

دیگر آشنا شویم نگاه و دانش بچه ها را 

خیلی ارتقا می دهد. قبلا اگر هنرمندان 

شهرستانی بیشتر برای تفنن تئاتر کار 

می کردند، وقتی کارهای دیگر را می بینند 

و با هنرمندان استان های دیگر ارتباط برقرار 

می کنند، جدی تر به تئاتر نگاه می کنند.

اتفاق خیلی خوبی است که بعد از چند سال 

دوباره به راه افتاده است و جای تشکر دارد و 

من همین جا از اداره هنرهای نمایشی تشکر 

می کنم. خیلی کارها که در جشنواره استانی 

دیده نمی شدند در جشنواره منطقه ای 

خیلی بهتر دیده می شوند.

 منطقه جغرافیایی که شما این قصه ها را از 

آن در آوردید و کار کردید به نظرتان بستر خوبی 

نیســت برای اینکه رویدادها و جشــنواره های 

موضوعی فولکلور و مردمی در آن برگزار شوند؟

من چند سال پیش پیشنهاد کردم جشنواره 

نمایش های آیینی را در شهرهایی مانند 

خــواف، تایباد، تربت جام -که مهد این 

داستان ها هستند- برگزار کنند ولی تا 

حالا که اتفاقی نیفتاده است. ما به شدت 

نسیل  کنیم. خراسان پتا استقبال می 

ــزاری جــشــنــواره حــرکــات آیینی و  ــرگ ب

نمایش های خیابانی با محوریت قصه های 

فولکلور را دارد، ولی متأسفانه بودجه ها در 

مرکز متمرکز شده است.

 فکر می کنیــد پیش نیاز برگــزاری چنین

رویدادی فقط بودجه است؟

یکی از آن ها بودجه است. موانع زیادی وجود 

دارد. حمایت نکردن از تولیدات شهرستانی 

یکی از آن هاست. نبود زیرساخت مناسب 

تئاتر در شهرستان ها یکی دیگر از موانع 

است. ما در شهرستان ها سالن تخصصی 

تئاتر نداریم. در خود مشهد شاید یکی دو 

سالن باشد که مخصوص تئاتر باشد. بقیه 

سالن ها همایشی هستند. مسئله بعدی این 

است که خیلی نمی شود روی پول گیشه برای 

درآوردن مخارج تئاتر حساب کرد. مسئله 

بعدی آموزش است. ما در شهرستان ها خیلی 

کم چیزی به نام آموزش داریم. اگر بخواهیم 

استاد بیاوریم، باید از مرکز استان بیاوریم 

که باز هم هزینه می خواهد. موضوع بعدی 

نبود بازیگر حرفه ای در شهرستان هاست.

بازیگران ما کسانی هستند که با عشق 

می آیند کار می کنند و چشمداشتی ندارند 

و فقط می گویند که می خواهند کار تئاتر 

انجام دهند، ولی باید آموزش های اولیه را 

ببینند تا بتوانند خودشان را بالا بکشند.

گفت و گو با عبدالحکیم مشورتی، کارگردان نمایش «الهه سنگ»  از خراسان رضوی که شب گذشته در جشنواره بین المللی تئاتر فجر روی صحنه رفت

نگاه جشنواره ای، نمایش ھای بومی را به انزوا می برد

۱شنبه
۱۴۰۱ بهمــن  ۰۲
۲۹جمادی الثانی۱۴۴۴
۳۸۶۴ شـــــماره 

چارسوق 
هنر

محمد عنبرسوز

تلویزیون ایران در سال های اخیر 

ــود در عرصه نقد روز ــای خـ ه ــت  ــاس ــی س

سریال سازی را به وضوح تغییر داده 

و گام در مسیری یکسره متفاوت با 

دهه های قبل گذاشته است. به نظر می رسد که در 

ساختار کلی رسانه ملی، سه راهبرد اساسی را می توان 

از یکدیگر تمییز داد. اول، سریال های موسوم به 

الف ویژه هستند که همواره سطور درخشانی از کارنامه 

رسانه ملی را رقم زده اند و اغلب با مضامین دینی و 

تاریخی مخاطبان پرتعدادی را به خود جذب کرده اند.

در شرایط فعلی، اخبار منتشر شده درباره مراحل 

ساخت دو سریال مهم و پرهزینه «سلمان فارسی» به 

ترین چهره  کارگردانی داود میرباقری (شاخص 

تلویزیون ایران در زمینه تولید سریال های فاخر) و 

«حضرت موسی (ع)» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا 

(یکی از مهم ترین سینماگران بعد از انقلاب سینمای 

ایران که با وجود سابقه روشنش در سینما، تجربه 

چندانی در سریال سازی -و به طور مشخص ساختن 

مجموعه تلویزیونی تاریخی- ندارد)، نشان می دهد 

ویژه  که رویکرد مدیران سیما به سریال های الف 

همچنان به روال سابق پیش می رود و حتی ازمنظرهایی 

تقویت هم شده است.

دومین دسته از مجموعه های مورد توجه تلویزیون را 

سریال های کمدی یا دینی مناسبتی تشکیل می دهند 

که تولید آن ها عموما برای پخش در اعیاد مذهبی،

مناسبت های دینی مثل ماه رمضان و تعطیلات نوروز 

برنامه ریزی می شود. در این مورد نیز بعید است که 

صدا و سیما رویکرد خود را تغییر دهد یا نسبت به تولید 

محصولات فرهنگی برای ایام مذکور بی تفاوت بماند؛

هرچند احتمالا عناوین موفقی همچون «پایتخت»

تکرار نخواهند شد و سطح کیفی آثار مناسبتی با 

گذشته مقایسه پذیر نیست.

سومین بخش از سریال های مورد نظر رسانه ملی 

اما محل بروز مهم ترین تغییر رویکرد این رسانه در 

سال های اخیر بوده است؛ جایی که ظاهرا تلویزیون 

ترجیح داده درحوزه مجموعه های نسبتا کم هزینه خود 

عطای ساخت مجموعه های درام خانوادگی را به لقای 

آن ها ببخشد و در عوض سریال هایی را با مضامین 

سیاسی در ژانری از جنس تریلرهای جاسوسی و 

حادثه ای جایگزین کند. از این قبیل سریال ها در 

سال های اخیر زیاد ساخته شده است و به نظر می رسد 

که چنین آثاری رفته رفته به بخشی از برنامه راهبردی 

مدیران سازمان تبدیل می شوند؛ مجموعه هایی از 

جنس «گاندو» که «تمام رخ»، ساخته محمود معظمی،

تازه ترین نمونه آن ها محسوب می شود.

محمود معظمی که سابقه ای طولانی در عرصه ساخت 

سریال برای تلویزیون دارد، این بار با یک مجموعه 

سیاسی جاسوسی با عنوان «تمام رخ» به آنتن تلویزیون 

برگشته و اثری را با موضوع درز اطلاعات دارویی در 

دوران تحریم توسط یک داروساز ساده لوح روانه پخش 

کرده است. در این مجموعه، بهزاد خداویسی نقش 

دکتر پیمان مهبد را ایفا می کند که به نوعی طعمه 

اخاذی عوامل خارجی برای به دست آوردن اطلاعات 

طبقه بندی شده دارویی کشور می شود. این خط درام 

ساده همان چیزی است که برای تولید یک سریال 

امنیتی به آن نیاز داریم؛ اما مشکل اصلی «تمام رخ»

از پرداخت فیلم نامه آن ناشی می شود.

مسئله اصلی این سریال که سردرگمی غیر قابل اغماضی 

را در رونــد کلی آن ایجاد کــرده، نامشخص بودن 

دغدغه های اصلی سازندگان آن است. در واقع،

«تمام رخ» از ابتدا با این نیت طراحی شده است که 

رفتار پیشگیرانه و تمهیدات ضدجاسوسی نیروهای 

امنیتی را مورد توجه قرار دهد و در حاشیه آن، شرایط 

خانوادگی و اجتماعی شخصیت های اصلی را هم برای 

بیننده تشریح کند تا بخشی از حفره هایی که می توانند 

به عنوان زمینه های نفوذ شناخته شوند، به اطلاع 

مخاطب عام برسد. این در حالی است که نویسندگان 

«تمام رخ» -بالاخص در پانزده قسمت ابتدایی- کاملا 

در ماجراهای خانوادگی و زناشویی شخصیت ها غرق 

اند و کار به جایی می رسد که پیگیری فرجام  شده 

اختلافات فریبا و فرناز با همسر پدرشان یا ماجرای 

خیانت پیمان به همسرش از اهمیت بالاتری نسبت 

به دنبال کردن پروژه عملیات ضدجاسوسی توسط 

نیروهای امنیتی برخوردار می شود.

این به وضوح یک انحراف در خط فیلم نامه است که 

اجازه نمی دهد ریتم «تمام رخ»، لحن روایت این اثر 

و ویژگی های بصری آن، به نقاط قوت سریال تبدیل 

این، مشکل دیگر داستان سریال  بر  شوند. علاوه 

نداشتن یک شخصیت منفی تمام عیار و ترسناک است.

در حالی که تا حوالی قسمت دهم شخصیت برژیت به 

عنوان نقش منفی شناخته می شود، ناگهان تغییری 

در ساختار قصه پدید می آید که این زن فرانسوی را 

اصطلاحا سفید می کند. در عوض، شمایلی مقوایی 

به نام مکس فورد مبدل به شخصیت منفی می شود که 

یک تیپ تمام عیار از مأمور اطلاعاتی سازمان سیاست.

در فاصله قسمت های دهم تا بیستم، مخاطب در حال 

وفق پیدا کردن با شرایط جدید است که ناگهان سر و 

کله یک نقش منفی تازه نفس و یک ایرانی فریب خورده 

دیگر پیدا می شود؛ زنی بریتانیایی که در پوشش بیمار 

در بیمارستان بستری شده است و البته شخصیت 

منصور که در بیست قسمت ابتدایی مشغول اخاذی 

بوده است و ناگهان پایش به سفارت آمریکا باز می شود.

بدبختانه شخصیت های ایرانی «تمام رخ» که در دام 

جاسوسی می افتند نیز به شدت ساده لوح و حتی ابله 

طراحی شده اند که این موضوع باعث می شود موضوع 

سریال به قدر کافی در بیننده اثر نکند. به عبارت دیگر،

مخاطب با تماشای این مجموعه به فکر فرو نمی رود؛

زیرا ناخودآ گاه می داند که انسان های واقعی به اندازه 

پیمان و منصور نادان نیستند.

در مجموع می توان گفت که «تمام رخ» یک سریال 

متوسط است که ساختارش با نیازهای امروز کشور هم 

سازگاری دارد؛ اما فیلم نامه آن طوری به رشته تحریر 

درآمده که فاقد توان اثرگذاری بر مخاطب و صلابت 

لازم برای شکل گیری یک سریال امنیتی جاسوسی 

است. این متن به شکلی نوشته شده که دو احتمال 

درباره آن تصور می شود: احتمال اول این است که 

اند  چند سریال به طور متوالی به هم مرتبط شده 

و احتمال دوم از این قرار است که در «تمــام رخ»

یک قصه ثابت با شخصیت های تازه در چرخه ای

 باطل تکرار می شود.

مردم به شدت از موضوعات 
بومی محلی استقبال 

می کنند. این داستان ها 
آن قدر با حافظه جمعی 
مردم عجین شده است 

که به محض اینکه صدای 
نوای دوتار، سرنا یا دهل 
را می شنوند یک داستان 

خاص در ذهنشان 
یادآوری می شود

 الهام ظریفیان

عبدالحکیم مشورتی هنرمند اهل خواف است و سال ۵۲ در این 

گفت و گو
روز

شهر به دنیا آمده است. او از سال ۷۰ و زمانی که یک دانش آموز 

دبیرستانی بوده، کار تئاتر را آغاز و تاکنون در جشنواره های مختلف 

مانند جشنواره تئاتر استانی، فجر و دانشجویی و بسیج شرکت 

کرده و مقام هایی را در رشته های بازیگری و کارگردانی به دست آورده است. سال 

۹۹ به خاطر فعالیت های مؤثرش در تئاتر شهرستان خواف، از سوی وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسلامی مدرک درجه۳ هنری در رشته بازیگری به او اعطا شد. مشورتی 

امسال با نمایش «الهه سنگ» در مقام کارگردان در جشنواره های استانی و منطقه ای 

تئاتر حضور پیدا کرد و توانست به عنوان تنها نماینده استان به جشنواره فجر نیز 

راه پیدا کند. اگرچه راهیابی «الهه سنگ» به جشنواره فجر با حواشی همراه بود 

اما مشورتی معتقد است او و سایر عوامل این تئاتر ثابت کرده اند این تصمیم اشتباه 

نبوده است. این تئاتر شنبه شب در جشنواره تئاتر فجر در تهران به نمایش درآمد.

به همین بهانه با او گفت وگوی کوتاهی کرده ایم که در ادامه می خوانید.

جاسوس های ابله
درباره «تمام رخ»، سریال اصلی این روزهای تلویزیون


